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 ١ معامله به قصد فرار از دين در فقه و حقوق

  

  ∗ فرداكبر ايزديدكتر علي

  ∗ حسين كاويار

  

  : چكيده      
معامله به قصد فرار از دين از موضوعات مهم و بحث برانگيز در مباحث 

 سابق 218روست كه در ماده  ضرورت پرداختن به اين مسأله از اين. حقوقي است
اما پس از انقلاب اسلامي اين . نه معاملات غيرنافذ دانسته شدگو اين قانون مدني

 معامله به 14/8/1370ماده نسخ شد ولي پس از مدتي قانونگذار در اصلاحيه مورخ 
آنچه در اين . طور صوري انجام شده باطل دانسته استقصد فرار از دين را كه به
به قصد فرار از دين گيرد بررسي فقهي حقوقي معامله مقاله مورد بحث قرار مي

در اين مقاله ضمن بيان و بررسي آراء مختلف فقها و حقوقدانان، در نهايت . است
گيرند، تبيين و  طور واقعي انجام مي وضعيت معاملات به قصد فرار از دين كه به

  .مشخص خواهد شد
 

معامله به قصد فرار از دين، نامشروع، لاضرر، حجر، وجوب وفاء بـه              : كليدواژه
  .دين
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   حقوق و علوم سياسياستاد دانشگاه مازندران، گروه حقوق خصوصي، دانشكده*         
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   طرح بحث- 1
در روايـات   . دادن عملي بسيار نيكو است، اما پرداخت قرض واجـب اسـت           بدون ترديد، قرض  

ولي كساني به قـصد فـرار از   . شودآمده كه هرگاه كسي دين خود را نپردازد، گناهكار محسوب مي        
 ديـن ادعـاي   كنند تا هنگام فرا رسـيدن دين با انجام معاملاتي اموال خود را به ديگران منتقل مي    

هـاي عديـده اسـت در    سؤالات زيادي كه مبتني بر مثال  . اعسار كرده و طلب طلبكاران را نپردازند      
شود، مثلاً فلانـي منـزل مـسكوني خـود را بـراي عـدم تـسلط          اين خصوص بين مردم مطرح مي     

 نزديك طلبكاران به آن، به زوجه خود منتقل كرد يا كارخانه، فلان ملك يا ماشين خود را به اقارب
  .خود انتقال داد و قس علي هذا

اي اين است كه بر طلبكاران ضرر وارد كرده و در حقيقت هدف مديون از ارتكاب چنين حيله
بانه كه فرار از دين عبارت است از هر عمل حقوقي متقلّ«شان را نپردازد و به بيان ديگر  ايحق

آيا اين ) 496 ترمينولوژي حقوق،دي،لنگروجعفري(» .منظور عامل آن فرار از پرداخت دين باشد
حيله مشروعيت دارد؟ آيا معاملات و نقل و انتقالاتي كه مديون به قصد اضرار به طلبكاران انجام 

بدون شك . كه بين عدم نفوذ و بطلان تلازم نيستدهد، نافذ است يا باطل؟ توضيح اينمي
اي صحيح باشد ولي نافذ نباشد و هاي كه باطل باشد نافذ هم نيست اما ممكن است معاملمعامله

نفوذ آن بستگي به تحقق علل ديگر داشته باشد، مثل معامله فضولي و بيع مكره كه صحيح بوده 
  . شودولي با رضايت مالك و مكره نافذ مي

در اين مقاله ضمن بيان و تحليـل نظريـات مختلـف فقهـي و حقـوقي، در نهايـت وضـعيت               
گيرند در فقه و حقوق موضـوعه ايـران          طور واقعي انجام مي      كه به  معاملات به قصد فرار از دين را      

  .تشريح خواهد شد
  
   معامله به قصد فرار از دين در فقه– 2

رو مـلا محمـد   از ايـن . انـد بيشتر فقهاي اماميه از معاملات به قصد فرار از دين بحث نكـرده      
 .ثــي نكــرده اســتجــز مــن و پــدرم كــسي در ايــن مــورد بح: الاحكــام گويــدنراقــي در مــشارق

  )88نراقي،مشارك الاحكام،(
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، ابـو زكريـا هـذلي، علامـه حلـي،       ، محقق حلي   ، صهرشتي   ابن زهره  برخي از فقهاء از جمله    
اي كه مديون قبـل از صـدور      و صاحب جواهر  معتقدند به طور كلي هرگونه معامله          محقق اردبيلي 

ابـن  (. مورد بحـث داشـته باشـند   اي به موضوع آنكه اشارهحكم حجر انجام بدهد، صحيح است بي  
؛ 2،343 ؛ محقق حلي،شرايع الاسلام،    15،195؛ صهرشتي،اصباح الشيعه،  15،193زهره،غنيه النزوع،   

؛ محقق اردبيلي،زبده البيان،    2،57؛ علامه حلي،تذكره الفقهاء،   15،209ابو زكريا هذلي،جامع الشرايع،   
  :اندردهاينان دو دليل اقامه ك )25،279،صاحب جواهر  ؛ نجفي،489

  ).الناس مسلطون علي اموالهم( قاعده تسليط - 1
 تا زماني كه حكم حجر مديون از ناحيه حاكم شرع صادر نشود هرگونه تصرفّ مالي حتي - 2

  . اگر سبب اخراج تمامي اموال مديون و اعسار كامل او شود، صحيح و نافذ است
ارد كه تـا تحقـق نيابـد حكـم      به نظر فقهاء ثبوت حجر براي مديون به چهار شرط بستگي د           

  :توان صادر كردحجر را نمي
   ديون نزد حاكم ثابت شود؛- 1
   ديون حال و بدون مدت باشد؛- 2
   اموال مديون كمتر از ديون او باشد؛- 3
 ،شـرايع الاسـلام،   حليمحقـق  (. طلبكاران، حجر مديون را از حاكم شرع درخواست كنند         - 4

  )114، ين المتعلم؛ علامه حلي، تبصره2،343
حكم حجر از جانب حاكم از تصرف در اموال خود  مديون قبل از صدور«: صاحب جواهر گويد 

ممنوع نيست و اگر به نحوي تصرف كند كه اموالش از ملكيت او خارج شود، تصرفاتش صحيح و                  
دليلش اين است كه ممنوعيت از تصرفات، منوط به ايـن اسـت كـه حكـم حجـر او             . باشدنافذ مي 

  )25،279نجفي، صاحب جواهر،(» .م شرع صادر شودتوسط حاك
، حمد نراقي و پدرش ملا احمد نراقي، ملامحمد باقر بـارفروش  اي از فقهاء چون ملام    اما عده 

سيد محمد كاظم يزدي، سيد ابوالحسن موسوي اصفهاني و امام خميني چنين معاملاتي را صحيح             
 سيد محمد كاظم ؛417، الاسلامشعائر،ارفروش ملامحمد باقر ب؛88 – 90مشارق، نراقي،(. دانندنمي

 امـام   ؛2،110وسـيله النجـاه،     ، سيد ابوالحسن موسـوي اصفهاني     ؛224،  رساله سؤال و جواب   ،يزدي
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انـد دو دليـل     مهمترين استدلالي كه اين دسته از فقهاء مطرح كرده         )2،168الوسيله،  تحرير،خميني
  .ع بودن اين گونه معاملاتيكي استناد به قاعده لاضرر و ديگري نامشرو: است

 ملا احمد نراقي، معاملات و تصرفات را ضد وجوب اداء دين و در نتيجه حرام و باطل دانسته                 
اي مقتـضي فـساد     ولي ملامحمد نراقي ضمن ايراد به اين استدلال و اين كـه چنـين نهـي               . است
  .داند، به دليل قاعده لاضرر اين تصرفات را نافذ نمي1نيست

طوري كه در ديون معجله و حال مطرح است، ها همان محمدنراقي همه اين بحثبه نظر ملا
بنابراين، اگر كسي دين مؤجل بر ذمه داشته باشد . دار نيز صادق است در مورد ديون مؤجله و مدت     

كند كه قبل از فرا رسيدن دين، خود را از تمكنّ اداء آن خارج كند، مـثلاً امـوال خـود را    ولي كاري 
ضرر در اينجا نيز صادق بوده و تصرفات او نافذ نيست؛ زيرا ادلهّ نفي ضـرر                ... د يا بفروشد و     ببخش

  )همان. (شودشامل اين مورد هم مي
-كه از او درباره تبرعّات به قصد فرار از دين مـي           ملا محمد باقر بارفروش در پاسخ به سؤالي       

باشـد و  گور به قصد تهيه شراب مياين تصرفات شبيه مكاسب محرمّه مثل فروش ان  «: شود، گويد 
باطـل  » جهـت معاملـه   «به نظر ايشان معامله مزبور به دليل نامشروع بـودن         ) همان(» .باطل است 

  . است
الي كه از او در مورد صلح به قصد فرار از دين شده، به ؤسيدمحمدكاظم يزدي نيز در جواب س

. اندبه عدم صحت چنين صلحي فتوا دادهدليل قاعده لاضرر و يا ادلهّ صلح و يا نامشروع بودن آن، 
ا     «:عبارت وي چنين است    اظهر عدم صحت است اما لانصراف ادله الصلح و اما لقاعده الـضرر و امـ

  )همان(» ...للاخبار الدالهّ علي النهّي عن بيع العنب ليعمل خمراً و نحوها 
 صحت دانسته است، در     كه، قاعده لاضرر را مقتضي عدم     نكته قابل تأمل در كلام ايشان اين      

كه مقتضاي قاعده لاضرر عدم نفوذ معاملات به قـصد فـرار از ديـن اسـت كـه بـا اجـازه                       صورتي
  .طلبكاران صحيح خواهد بود

                                                 
هرچند در اصول به نظراكثر فقهاء نهي در معامله مقتضي فساد نيست ولي در فقه همه به جز اندكي : صاحب مفتاح الكرامه گويد. 1

مخالفت با رسد در صورتي كه نهي مبين اجزاء و شرايط و موانع باشد، به نظر مي) 4/103 (.معتقدند كه نهي در معامله مقتضي فساد است
  .آن مقتضي بطلان معامله است
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االله گلپايگاني نيز با عباراتي      و آيت  ، امام خميني  فقهايي چون سيدابوالحسن موسوي اصفهاني    
ورت بگيـرد و در آينـده هـم اميـدي بـه      يكسان صحت هبه مديون را كه به قصد فرار از دين ص ـ   

:  عبارت امـام خمينـي چنـين اسـت    )همان( .اندتحصيل مال براي او نباشد، محلّ اشكال قرار داده        
را  هايش بسيار باشد و حتى چند برابر دارائيش باشد مادام كه حـاكم شـرع او               كسى كه بدهكاري  «

سـازد ولـو    همه را از ملك خود خارجتواند تواند در اموالش تصرف كند حتى مىمحجور نكرده مى
كـردن و يـا    مجانى و بدون عوض و يا باعوض آن را به كسى ببخشد، بله اگر منظورش از صـلح 

اشـكال   بخشيدن آن به كسى فرار از پرداخت بدهكاريش باشد صحت آن صلح و آن هبـه محـل                 
اموالى پيدا كنـد كـه    ارهكه اميد اين نباشد كه از راه كار و كسب بتواند دوب در جائى خصوصاَ.است

؛ همان. (االله گلپايگاني آورده است   مشابه اين عبارت را آيت    )همان(» .هايش باشد وافى به بدهكاري  
  )2،92هدايه العباد، گلپايگاني،
االله منتظري به طوركلي صحت معاملات به قصد فرار از ديـن را اعـم از   االله اراكي و آيت   آيت

   1.اندرديد قرار دادهمعاملات تبرعّي و معوض مورد ت
،القوانين ؛ ابن جزي2،284، ،بدايه المجتهد؛ ابن رشد3،237، الشرح الكبير،دردير(فقيهان مالكي

برآنند اگر مديون قبل از حكم حجر براي فرار از دين، خود را معسر كنـد، طلبكـاران       ) 210،الفقهيه
نع كنند؛ مثل هبـه، صـدقه، وقـف،    توانند او را از هر نوع تصرفي كه موجب ضرر بر آنها باشد م   مي

اما تصرفات معاوضي مثل بيـع و شـراء را     . قرض دادن، اقرار به دين و اقرار به نفع همسر يا فرزند           
  . اندنافذ دانسته

،اللباب فـي شـرح     ؛ ميـداني  199 و   5،192،  ،تبيين الحقـائق  زيلعـي (ولي به نظر فقهاي حنفي      
، ،المهذب فـي فقـه    ؛ شيرازي 149 و   2،147،  محتاج،مغني ال شربيني(و شافعي   ) 73 و   2،72،  الكتاب

بر مديون ) 418 و 3،417،كشاّف القناع،   ؛ بهوتي 288 و   4،283،  ،المغنيابن قدامه (و حنبلي   ) 1،320
بنابراين تصرفاتش قبل از حكم قاضي نافذ اسـت  . حجري نيست مگر اين كه به حكم قاضي باشد 

گامي كه حكم حجـر صـادر شـد مـديون از تمـام              ولي هن ) چه به قصد فرار از دين باشد يا نباشد        (
  .گرددتصرفاتي كه موجب ضرر بر طلبكاران بشود، منع مي

 .فتواي اين دو فقيه در ضميمه كتاب معامله به قصد فرار از دين از بهرام درويش خادم موجود است.1                                                 
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از جملـه   . داننـد اما بعضي از فقهاء عامه تصرفات مديون به قصد فرار از دين را صحيح نمـي               
 خود تواند بدهكار را از تصرف در اموالاند كه قاضي ميابويوسف و محمد از اصحاب ابوحنيفه گفته

منع كند هرگاه سبب ضرر بر طلبكاران بشود؛ مثل اقرار كردن به نفع ديگران و فروش مال خود به 
 به نظر ابن عابدين فقيـه معـروف         )5،199،  ،تبيين الحقائق زيلعي ( ....كمترين قيمت به ديگران و      

اننـد هبـه   حنفي، هرگونه تصرفي كه مديون قبل از حجر براي ابطال حقّ طلبكاران انجام بدهد، م         
  )6،151ابن عابدين،حاشيه رد،. (اموال خود به ديگران، باطل است

نيـز  )  4،8ابن قـيم،اعلام المـوقعين،  (و ابن قيم ) 4،512ابن تيميه،الفتاوي الكبري،(ابن تيميه  
ابـن قـيم در     . باشندقائل به عدم صحت و نفوذ تبرعات مديون معسر قبل از صدور حكم حجر مي              

گونه مقتضاي اصول و قواعد شرع اين است كه اين        «: گونه تصرفات گويد  ينمورد علت عدم نفوذ ا    
بـه  . تصرفات صحيح نباشد؛ زيرا در اين حالت حقّ طلبكاران به اموال مديون تعلـق گرفتـه اسـت                 

تواند حكم حجر او را صادر كند و اگر همين دليل است كه درصورت درخواست طلبكاران حاكم مي
باشد تصرفات او موجب ضرر بر طلبكـاران خواهـد شـد و اسـلام چنـين           در اين حالت مديون آزاد      

  ). همان(» .بلكه كوشش اسلام در اين است كه حقّ هركس حفظ شود. پذيردچيزي را نمي
گونه معاملات و نقل و انتقـالات و تبرعـات،   به هرحال باتوجه به اين كه هدف مديون از اين       

باشد، به دليل قاعده لاضرر كه مقتضي عدم نفوذ و لـزوم            فرار از دين و نيز اضرار به طلبكاران مي        
آن است و يا به دليل نامشروع بودن كه مقتضي حرمت و بطلان آن است، معـاملات و تـصرفات                    

  .مديون قبل از صدورحكم حجر جايز و مشروع نيست
 گونه معاملات اين است كه به نظر همه فقهاء،دليل ديگر بر حرمت و عدم صحت و نفوذ اين 

انگاري كند و قـصدش اداء آن نباشـد، گنـاه           و اگر كسي در اين امر سهل      1وفاء به دين واجب بوده    
  :از جمله. روايات زيادي نيز بر اين امر دلالت دارد. گرددبزرگي را مرتكب شده و دزد محسوب مي

-يلوسـا عاملي،(» .من استدان ديناً فلم ينو قضائه كان بمنزله السارق  «: فرمود) ع(امام صادق 

  ) 2 حديث 5، از ابواب دين باب 13،الشيعه
شخصي مقداري پول دارد ولي بدهكار هم هست، : كردمعرض) ع(سماعه گويد به امام صادق

  ).42 و 25/41(صاحب جواهر بر وجوب آن ادعاي اجماع كرده است .1                                                 
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آيا با آن زندگي خود را اداره كند و براي پرداخت دين خود انتظار روزي خداوند را بكشد، يا اين كه 
 خويش صبر كرده و قناعـت نمايـد و بـا مـشكلات     با آن دين خود را اداء كند و براي اداره زندگي  

ابتدا بايد با آن مقدار پول دين خود را اداء كند و اموال مردم را نخـورد؛ زيـرا                : بسازد؟ امام فرمودند  
اموال يكديگر را به باطل نخوريـد مگـر براسـاس رضـايت و تجـارت                : فرمايدخداوند در قرآن مي   

   )3 حديث 4همان، باب  (1.حلال
به ثمامه كه دين برعهده او بود ولي قصد زيارت خانه خـدا را              ) ع(ي ديگر امام صادق   در روايت 
گاه خداوند را درحالي كه بدهكار نيستي ملاقات كن برگرد و دين خود را اداء كن، آن: داشت، فرمود

  )2، حديث 4همان، باب  (2.زيرا مؤمن خائن نيست
واجب است، پس عزم و تصميم بر اداء آن نيز از اند چون وفاء به دين رو فقهاء فتوا داده از اين 

 از جمله ابـن ادريـس       )4،8،  )ع(، فقه الامام جعفر الصادق    مغينه (.باشدباب مقدمه واجب، واجب مي    
بر بدهكار واجب است كه درقضاء دين عزم داشته باشد و اگر چنين عزمي را ترك كنـد و                    «: گويد

ابـن ادريس،الـسرائر    (» .ه و بـه منزلـه سـارق اسـت         انگاري نمايد گناهكار بود   در اداء دينش سهل   
  )15،35الحاوي،

بايد توجه داشت روايات مزبور با احاديثي كه دلالت بر مهلت دادن به بدهكار تا زمان تمكـن      
 منافات ندارد؛ زيرا احاديث اخير در موردي        3) از ابواب دين   25، باب   13، الشيعه وسائلعاملي، (.دارد

كه مـديون تمكـن داشـته باشـد و بـا            رت اداء دين را نداشته باشد نه اين       است كه بدهكار واقعاً قد    
روي و عدم اسراف در زندگي بتواند قرضش را بدهد ولي عمداً خود را مفلس كرده و           تلاش و ميانه  

  .يا از پرداخت آن امتناع ورزد
 به و عليه دين أيطعمه عياله حتي يأتيـه االله بميـسره فيقـضي              الرجل منا يكون عنده الشيء يبتلغ     ): ع(قلت لابي عبداالله    : عن سماعه قال  .1                                                 

يقضي مما عنـده دينـه، و لاياكـل امـوال النـاس الا و      : قال. دينه أو يستقرض علي نفسه في خبث الزمان و شده المكاسب أو يقبل الصدقه  
 .الباطل الا أن تكون تجاره عن تراض منكم الحديثولاتأكلوا اموالكم بينكم ب: عنده ما يؤدي اليهم حقوقهم، ان االله تبارك و تعالي يقول

ارجـع الـي مـؤدي دينـك، و انظـر أن      : اني اريد أن ألزم مكه و المدينه و علي دين، فقـال    ): ع(قلت لابي جعفر الثاني     : عن ابي ثمامه قال   .2
  .تلقي االله عز و جل و ليس عليك دين، فان المؤمن لايخون

واياكم و اعـسار أحـد مـن أخـوانكم المـسلمين أن      : في وصيه طويله كتبها الي اصحابه قال   ) ع(داالله  محمد بن يعقوب باسناده عن أبي عب      .3
ليس لمسلم أن يعسر مسلما، و مـن أنظـر معـسرا أظلـه االله      : كان يقول ) ص(تعسروه بشيء يكون لكم قبله و هو معسر فان أبانا رسول االله             

  .يوم القيامه بظله يوم لا ظل الا ظله
يبعث يوم القيامه قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور و رياشهم من نور جلوس علي كراسـي             : قال) ع(سدير عن أبي جعفر     عن حنان بن    

 .من نور الي أن قال فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسرون علي المؤمنين و ينظرون المعسر حتي ييسر
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بر بدهكار واجب است در قضاي دين سعي و تلاش كرده و در خـرج               «: ابوصلاح حلبي گويد  
» .روي در زندگي قناعت را پيشه خـود كنـد       كردن اسراف نكند و سزاوار است كه با اقتصاد و ميانه          

وفاء به ديـن در صـورتي كـه    «: صاحب مفتاح الكرامه گويد  ) 15 و   14،الكافي في الفقه،  حلبي   15(
 از تواند مـديون را طلبكار آن را مطالبه كند و مديون متمكن باشد، واجب فوري است و طلبكار مي             

هرگونه تصرفي كه منافات با اداء حقش دارد، منـع كنـد و در ايـن حكـم هـيچ شـك و ترديـدي                
  )5،117 ،)ع(فقه الامام جعفر الصادقمغنيه،(» .نيست

خواهم بگويم كه كسي به آن اشـاره نكـرده و           اي را در اينجا مي    نكته«: محدث بحراني گويد  
وط به مفلس شـدن مـديون نيـست، بلكـه           كه صدور حكم حجر و زنداني كردن مديون من        آن اين 

تواند او را حبس نمايد و روايات هرگاه مديون قصدش اين باشد كه دين خود را اداء نكند حاكم مي  
   )384، 20بحراني،الحدائق الناضره،(» .نيز بر آن دلالت دارد

  
   معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران – 3

  ، عليـرغم  1370  در سـال     آن   احيـاي    و عـدم    1 مـدني    قانون   پيشين 218   ماده   حذف   به  باتوجه
 قانونگـذار،   رسـد كـه    نظر مـي  ، به1366 در سال اسلامي   شوراي   مجلس   قضائي  پيشنهاد كميسيون 

   بـه   جـدي  هنفوذ معامل    ، نظر به    ، خصوصاً متقدمين     اماميه   از فقهاي    گروهي   ظاهر عبارات    به  باتوجه
   اصـل   قبـول   گفت توان ، مي  بنابراين.   است   پذيرفته   اصل   عنوان   را به    و آن    داشته  قصد فرار از دين   

 نظـر    در حقوق امـروز وجـود دارد، بـرخلاف      كه   خاصي   و مقررات    مواد پراكنده   تعميم  نفوذ، با   عدم
   و مقـررات    ني مـواد قـانو     اي   پـاره   با وجود ايـن   .  است   ص ن   اجتهاد در مقابل    قانونگذار و در حقيقت   

اعتبار خود   و  قوت  به شود كه  مي  ديده  كنوني  در قوانين ت معاملا گونه نفوذ اين  بر عدم ، مبني خاص
 قـصد     بـه    نفوذ معاملات    كلي  ، حكم    مقررات   اين 2.  نيست   آنها در دست     بر نسخ    و دليلي    است  باقي

   تـصرفات    علـت    حقوق آنهـا بـه      شتابد كه    مي  انكاراني بست   ياري  كند و به    مي    را تعديل   فرار از دين  
 و   مـدني    قـانون  65   ماده  ، خاص  مقررات    اين  اهم. گيرد   قرار مي    تضييع  آور بدهكار، در معرض    زيان

  .»صد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيستگاه معلوم شود كه معامله به قره«:  قانون مدني سابق218ماده .1                                                 
مـاده   1377هاي مالي مـصوب  قانون نحوه اجراي محكوميت ) 4( مقررات ماده  «:  اداره حقوقي قوة قضاييه26/4/78  - 3190/7نظريه  .2

  .» را نسخ نكرده و هر كدام در جاي خود قابل اجراست1370اصلاحي . م.  ق218
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  قـانون  500 و   424در مـواد    .   است 1377   مصوب   مالي  هاي محكوميت   اجراي   نحوه   قانون 4  ماده
  ماده (  فسخ  اجراي  و ضمانت  شده ، اشاره  يا ورشكسته  تاجر متوقف  معاملات گونه  اين  نيز، به تجارت 

كه به شرح ذيـل مـورد   .   است  آنها مقرر گرديده  براي   خاصي  شرايط با) 500  ماده ( يا بطلان ) 424
  :گيرنداشاره و بررسي قرار مي

تواند اعِمال حقّ خـويش     ميهيچ كس ن  «: دارد اصل چهلم قانون اساسي چنين اشاره مي       - 1
طور استفاده از حق بهدر اين اصل سوء» .را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد

گمان فرض اين است قانون اساسي بر همه قوانين عادي حكومت دارد و بي. صريح منع شده است
 حدود اختيار شـخص در    40اصل. تبند اس كه قانونگذار عادي به تكليف خود در اطاعت از آن پاي          

تـوان بـراي    دهد كه در پناه استيفاي حق نيز نمـي        كند و نشان مي   اجراي حق خويش را معين مي     
بارزترين چهره سوءاستفاده ) 103 ،سوء استفاده از حق،كاتوزيان (.سازي كرد اضرار به ديگران زمينه   

-بر فرض كه نامشروع. ه كار برداز حق اين است كه صاحب حق به قصد اضرار به ديگري آن را ب

توان انكار كرد كه مديون  نشود، باز هم نمي    قصد فرار از دين      به  معاملاتبودن جهت، سبب فساد     
زند؛ زيرا حقّ آزادي قراردادي و مالكيت را به عمد وسيله فرار از ديـن و                به كار نامشروع دست مي    
  )257، 2 ،وميكاتوزيان،قواعد عم. (دهداضرار به طلبكار قرار مي

ان واقـف واقـع            «: داردچنين اشعار مي  . م. ق 65 ماده   - 2 صحت وقفي كه به علت اضرار ديـ
 سابق در مورد 218 مفاد اين ماده تعبير ديگري از حكم ماده ».شده باشد منوط به اجازه ديان است

ان   سابق است و به علـت اضـرار       218 معادل جهت در ماده      65كلمه علت در ماده     . وقف است   ديـ
را ويژه . م. ق65عقد وقف خصوصيتي ندارد كه ماده . رساندهمان مفهوم به قصد فرار از دين را مي

  )همان (.آن كند
  ، ولـي   اسـت  كار نرفتهه نفوذ ب  و عدم  قصد فرار از دين     به   معامله  ، اصطلاح 65در ماده   هرچند  

 اضـرار     علت   به  ، وقف    ديگر سخن   به.   است  يند  منظور فرار از    ، به   نفوذ وقف   مفيد عدم    ماده  عبارت
  ، به ان دي اجازه  به  وقف  صحت شدن  و منوط  است  قصد فرار از دين  به  از وقف  تعبير ديگري ان دي به

. م.ق 65  مـاده . يا رد كننـد   ) تنفيذ (  را اجازه   توانند آن  مي   بستانكاران   كه   است  نفوذ وقف   عدم  معني
 65  ماده. يا رد كنند) تنفيذ (  را اجازه توانند آن  مي  بستانكاران  كه  است  وقف  به مواد راجع يرمانند سا
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   از قراردادهاي  يكي  وقف از آنجا كه.   است  اماميه  بر فقه مبتني ،   وقف   به   راجع مانند ساير مواد  . م.ق
   و با عنايت  نيست غيرمعوض  ساير قراردادهاي و   وقف  بين نفوذ، تفاوتي  عدم  و از لحاظ  است تبرعّي

  لاضرر غيرنافذ ه استناد قاعد  را به منظور فرار از دين   به   تبرعّي  ، معاملات    از فقها كه     نظر گروهي   به
   مـديون    تبرعّـي    سـاير تـصرفات      را بـه     مـدني    قانون 65   در ماده    مندرج  ه قاعد  توان  اند، مي   دانسته

  . داد گسترش
تاجر متوقفّ قبل از تاريخ توقـف خـود         ... هرگاه  «: دارد قانون تجارت مقرر مي    424 ماده - 3

اي نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت براي فرار از دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله
گي اين ماده نيز هر چند در باب ورشكـست        . »...فسخ است   المعامله بوده است، آن معامله قابل     حين

كـه تـاجر نيـز      آمده است، مفاد آن مربوط به وضع معاملات تاجر پيش از تاريخ توقف است، زماني              
 تضميني است براي جلوگيري     424بنابراين، حكم ماده    . مانند ديگران در داد و ستد آزاد بوده است        

 ـ      اي كه مديون حيله   از ضرر طلبكارها در برخورد با معامله       ن انجـام داده    گر به قصد فرار از تأديه دي
  )259همان، . (است

معاملاتي كه تاجر ورشكـسته پـس از صـدور حكـم            « قانون تجارت    500 به موجب ماده   - 4
شـود  راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده، باطل نمي             

 در اين ماده، قصد ».اشدكه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم بمگر درصورتي
دهـد كـه مبنـاي بطـلان     اضرار به طلبكاران تعبير ديگري از قصد فرار از دين است و نـشان مـي        

پليد بدهكار و جبران زيان طلبكاران است، وگرنه در دوراني كه قرارداد ارفاقي ) داعي(معامله، انگيزه
  ) 260 همان، (.كند معاملات ورشكسته نيز نافذ استبه ظاهر حكومت مي

هرگونه نقل و «: دارد چنين مقرر مي56 ماده 1356 در قانون اجراي احكام مدني مصوب - 5
   ».شده، باطل و بلااثر استانتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف

شـده  كه نسبت به مال توقيـف     هرگونه قرارداد يا تعهدي   «: دارد همان قانون اشعار مي    57ماده
لـه كتبـاً رضـايت      كه محكوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود، مگر اين       قيف به ضرر محكوم   بعداز تو 

  .»دهد
هرگونه نقل «:  قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي چنين آمده14 در ماده - 6
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 و انتقال اموال موضوع اصل و چهل ونهم قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از
دهنـده بـه مجـازات      بـودن و انتقـال    گيرنـده درصـورت مطلـع     انتقـال . اثبات، باطل و بلااثر اسـت     

  ».كلاهبرداري، محكوم خواهند شد
هرنوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل «:  همان قانون15موجب ماده به

  ».چهل و نهم قانون اساسي در حكم مال نامشروع است
هرگاه طلبكار به دادگـاه دادخواسـت       «: نيز چنين مقرر كرده است    . م.رر ق  مك 218 ماده   - 7 

تواند داده دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي       
صورت بدون اجازه دادگـاه حـقّ       قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين             

  ». را نخواهد داشتفروش اموال
 4 ماده   -گشا باشد   تواند تا حدودي راه    كه مي  -ترين مقرره قانوني فعلي      و اما شايد مهم    - 8

هـركس بـا    «: دارد است كه اشعار مي    10/8/1377هاي مالي مصوب  قانون نحوه اجراي محكوميت   
هاي مالي، مال   يتالاجرا و كليه محكوم   قصد فرار از اداي ديون و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم          

نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كـافي نباشـد،      خود را به ديگران انتقال دهد، به      
عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تـا دو سـال حـبس تعزيـري محكـوم خواهـد شـد و در                        

گردد و در    مي گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب           كه انتقال صورتي
گيرنده باشد، عين آن و درغير اين صورت، قيمت يا مثـل آن  اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال   

 4اين ماده كه وجوه تـشابهي بـا مـاده           » .گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد      از اموال انتقال  
ن آن ماده گرديـده       دارد، جايگزي  1)1351مصوب  (هاي مالي منسوخ    قانون نحوه اجراي محكوميت   

بـه را، در صـورت      قانون قبلي، تحت شرايطي معامله مديون به قصد فرار از دين يا محكـوم             . است
الاجـراء و كليـه       در مورد ديون و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم        «:  11/4/1351هاي مالي مصوب    جراي محكوميت  قانون نحوه ا   4ماده  .1                                                 

ان بـه وراث صـغير خـود انتقـال     به مال خود را به ضرر ديمحكوم   حقوقي و جزايي هركس به قصد فرار از تأديه دين يا           هاي مالي محكوميت
گيرنده از عين مال و در غيـر ايـن   در ملكيت انتقال  بدهي او كافي نباشد در صورت وجود مال داخت به نحوي كه بقيه اموالش براي پر    ،دهد

نيايد مقررات قانوني راجع به اجـراي    گيرنده بابت دين استيفاء خواهد شد و اگر مالي از آنان به دست           صورت معادل قيمت آن از اموال انتقال      
    ديگري كـه خـود يـا اوليـاء           گردد و همين حكم جاري است در مورد انتقال به اشخاص            يون اجرا مي  عليه يا مد  احكام و اسناد درباره محكوم

       توجـه بـه قـرائن و دلائـل و اوضـاع و احـوال           بـا   هرگاه دادگـاه   ،در تمام موارد فوق     .عليه باشند قانوني آنان عالم به قصد مديون يا محكوم 
 ـحكـوم محكم به استيفاء دين يا ،  به صورت گرفته يا محكوم  دين   ه تأدي انتقال به قصد فرار از    تشخيص دهد كه     ه از عـين مـال يـا معـادل     ب

  .»محسوب خواهد شد  دهنده در حكم كلاهبرداريگيرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقالبهاي آن از اموال انتقال
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، 4در قانون جديد و در ماده. كرداستناد در برابر بستانكاران اعلام ميگيرنده، غيرقابلنيت انتقالسوء
  :  استشرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين بدين شرح اعلام شده

   انجام معامله؛- 1
   زيان به حال بستانكاران؛  - 2
  الاجرا يا حكم دادگاه؛ مستند بودن دين به سند لازم- 3
   قصد اضرار به بستانكاران؛- 4
  . آگاهي طرف ديگر معامله از قصد فرار از دين- 5

هاي مالي در مورد ضمانت اجراي ايـن نـوع معـاملات از    قانون فعليِ نحوه اجراي محكوميت 
نفوذ سخن نگفته و فقط استيفاي طلب از عين مال يا قيمت يـا مثـل آن را يـادآور                    بطلان يا عدم  

در مورد ضمانت اجراي كيفري هم اين ماده به عنوان عنصر قانوني بزه انتقال مال بـه            . شده است 
زات مقرر براي جرم مذكور را نسبت به قانون قبلي تقليـل            غير به قصد فرار از اداء دين ميزان مجا        

. داده و عنوان آن را از جرم در حكم كلاهبرداري به بزه خاص با مجازات معـين تغييـر داده اسـت        
  گيرنده نيز، كـه عـالم از قـصد     عنوان شركت در جرم را براي انتقال       1351همچنين برخلاف قانون  

؛ 86،  مـالي نگرشي بر نحوهاجراي محكوميـت هـاي      پزشكي، (.دهنده بوده، مقرر داشته است    انتقال
   )133هاي مالي، نحوه اجراي محكوميترهگشا،

كلاً در مورد دعواي طلبكار بايد دانست كه اين دعوا ناظر به معاملاتي است كه بدهكار انجام 
ادي به بيان ديگر، اين دعوي محـدود بـه اعمـال ار        . شوددهد و شامل مسؤوليت قهري او نمي      مي

گنجـد  نمـي » معامله به قصد فرار از اداي دين      «گاه در عنوان  هاي خارج از قرارداد هيچ    است و الزام  
  )271قواعد عمومي، كاتوزيان، (

گيرنـد و اگـر   گاه براي پرداخت دين مورد استفاده قـرار نمـي       بايد دانست مستثنيات دين هيچ    
حد شأن خود را بـه فرزنـد نيازمنـدش          بدهكاري تنها فرش زير پا يا لباس خود يا حتي مسكن در             

توانند نسبت به آن اعتراض كننـد؛ زيـرا از ايـن اقـدام              ببخشد، تحت هيچ شرايطي طلبكاران نمي     
) هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آئين دادرسي دادگاه524 و523ماده  (.بندندطرفي نمي

  )283همان، (
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نحو وضوح هنـوز ضـمانت اجـراي ايـن نـوع            بهچيزي كه ابتدا بايد مطرح كرد اين است كه          
بعـضي  . نظر جدي دارند معاملات براي ما روشن نشده و حقوقدانان كشور ما در اين زمينه اختلاف            

آيد كه معامله به قصد فرار از دين در برابر طلبكـاري            معتقدند از مجموع قواعد پراكنده چنين برمي      
در يك احتمال ديگر و با استفاده از مـاده          ) 260مان،  ه (.بيند نفوذ حقوقي ندارد   كه از آن زيان مي    

بر بيان حكم معامله به قصد فرار   . م. ق 218توان گفت تكيه ماده     مي: اندچنين نظر داده  . م. ق 218
در نتيجه متعلق ضمانت    . عنوان وصف آن معامله به كار برده است       از دين بوده و واژه صوري را به       

منتها ناچاراً بايد گفت اين بطلان نسبي      .  به قصد فرار از دين است      نيز معامله ) بطلان(اجراي ماده   
شود و اين   يعني تنها طلبكاران حقّ ابطال معامله را دارند و با تنفيذ آنان نيز معامله مؤثر مي               . است

  .شده، است اصلاح218نتيجه برخلاف ظاهر ماده 
و قصد فرار، انگيـزه معاملـه       بودن باشد   تر اين است كه بطلان مستند به صوري       احتمال قوي 

صوري و در نتيجه معامله صوري باطل و معامله به قصد فرار از دين بين دو طرف نافذ باشد ولـي          
  )212كاتوزيان، قانون مدني، . (استناد در برابر ثالثغيرقابل

چنين . م. مكرر ق218از مفاد ماده « : گويد. م. مكرر ق218همچنين دكتر كاتوزيان ذيل ماده 
 قـانون   4ولي از جمـع مـاده       . آيد كه معامله به قصد فرار از دين اگر صوري نباشد، نافذ است            ميبر

شود هاي مالي با قانون مدني و تأييد اصل چهلم قانون اساسي استنباط مي  نحوه اجراي محكوميت  
  )مانه(» .اي در برابر طلبكاران قابل استناد نيستكه چنين معامله

از «: چنـين مرقـوم نمـوده   . م. ق218در حاشـيه دوم ذيـل مـاده         لنگرودي هـم    دكتر جعفري 
شود كه اگر معامله مديون فقط به قصد فـرار از ديـن باشـد و                دانسته مي . م. ق 218محتواي ماده   

ايـن نكتـه را   . جا، نافذ نيـست ياد خيريه و يا صلح محاباتي به آنصوري نباشد، مانند هبه مال به بن    
با اين توضيحات هم حكم معاملات صوري كه در آنهـا قـصد             . كندتأييد مي . م. مكرر ق  218ماده  

) بـه طـور غيرصـوري   (نتيجه نباشد روشن گرديد و هم حكم معاملاتي كه به قـصد فـرار از ديـن        
به جز اين، هـر سـخن كـه    . حكم اولي بطلان مطلق است و حكم دوم عدم نفوذ  . گيردصورت مي 

مجموعـه محـشاي   لنگرودي،جعفـري (» .له اسـت گفته شود دور از مباني حقوقي و فقهي اين مسأ         
  )180قانوني، 
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معاملات صوري و مسبوق «:  همچنين ايشان در طرح اصلاحي قانون مدني خود چنين آورده
معاملات غيرصوري و غيرمـسبوق بـه تبـاني در آن مـاده     . باطل است) 742(به تباني در ماده قبل 

 شـامل عقـود و      742معاملات مذكور در ماده   . ستغيرنافذ است و نفوذ آنها محتاج به اجازه ديان ا         
معاملات مذكور اعم است از معاملات محاباتي . ايقاعات و معامله با غير ديان يا با بعض ديان است

  )770همان، (» .و بلاعوض و معوض و غيرمعوض مانند رهن و معاملات با حق استرداد
غيرنافذبودن معاملات به قـصد فـرار از   المجموع از   لنگرودي في رسد آقاي جعفري  به نظر مي  

  .انددين چه به نحو معوض و چه به نحو غيرمعوض و محاباتي پيروي كرده
نظر ديگر در ميان حقوقدانان كشور ما، پذيرش اصل نفوذ معامله جدي به قصد فرار از ديـن                  

ين قانون مدني    پيش 218توجه به حذف ماده     اند كه با  اين عده استدلال كرده   . در قانون مدني است   
 بـه نظـر     1366رغم پيشنهاد كميسيون قضايي مجلس در سال         به 1370و عدم احياي آن در سال     

رسد قانونگذار باتوجه به ظاهر عبارات گروهي از فقهاي اماميه، خصوصاً متقدمين، نظر به نفوذ               مي
تـوان  براين، مـي بنـا . عنوان اصل پذيرفته اسـت معامله جدي به قصد فرار از دين داشته و آن را به        

گونه معاملات، با تعميم مواد پراكنده و مقررات خاص، كه در حقوق            نفوذ اين گفت قبول اصل عدم   
شـوند كـه     متذكر مي  )144،  2،صفائي،حقوق مدني . (امروز وجود دارد، برخلاف نظر قانونگذار است      

ت به قوت و اعتبار خود      گونه معاملا نفوذ اين مدني و مقررات خاص مبني بر عدم      اي مواد قانون  پاره
. كنـد گونه مقررات، حكم كلي نفوذ معاملات به قـصد فـرار از ديـن را تعـديل مـي       اين. باقي است 

از آنجا كه وقف يكي از قراردادهاي تبرعّي است و از لحاظ «: گويد. م. ق65همچنين در ذيل ماده 
ايت به نظر گروهي از فقها      نفوذ تفاوتي بين وقف و ساير قراردادهاي غيرمعوض نيست و با عن           عدم

تـوان  انـد، مـي   منظور فرار از دين را به استناد قاعده لاضرر غيرنافذ دانـسته           كه معاملات تبرعّي به   
-145همـان،   (» .را به ساير تصرفّات تبرعّي مـديون گـسترش داد         . م. ق 65قاعده مندرج در ماده     

144(  
 ديـن را پذيرفتـه و در مـورد    ديديم كه دكتر صفايي اصل نفـوذ معـاملات بـه قـصد فـرار از       

نفوذ مندرج در آن حكم عدم -اند كرده. م. ق65اي كه از ماده  باتوجه به استفاده-معاملات تبرعّي 
ماده را نسبت به ديگر تصرفات تبرعّي مديون كه به قصد اضرار به طلبكاران و فرار از اداي ديـن                    
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 قـانون نحـوه اجـراي    4عد و در توضيح مادهايشان كمي ب  . اندگيرد ساري و جاري دانسته    انجام مي 
كـه  هاي مالي و با جمع شرايطي كه در اين ماده لازم دانسته شده، ابتدائاً و به دليل اين            محكوميت

اند كـه ممكـن      به معامله به قصد فرار از دين جنبه كيفري داده، اين احتمال را گوشزد كرده               4ماده
كه قواعد كيفري مربوط بـه نظـم عمـومي اسـت و             چراه معاملات اساساً باطل باشد؛      گوناست اين 

.) م. ق975مـاده   (.قراردادهاي مخالف نظم عمومي اصولاً باطـل و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت      
انـد و بـه ايـن    ولي همانطور كه خود ايشان هم به اين نظـر اعتقـادي نـشان نـداده      ) 153همان،  (

در درجـه اول حمايـت از       ) هاي مـالي  نحوه اجراي محكوميت  (استدلال كه چون هدف اين قانون       
-منافع بستانكاران است نه دفاع از منافع عمومي و باتوجه به عبارت قانون كـه از ملكيـت انتقـال              

سان امكان انتقال مالكيت از طريق اين نحو معاملات را معتبر شـناخته             گيرنده سخن گفته و بدين    
  ايـشان، مـĤلاً متـذكر      . ائـل شـد   گونـه معـاملات ق    نفـوذ بـراي ايـن     تـوان نـوعي عـدم     است، مـي  

، ضمانت اجراي اين نوع معاملات عدم نفـوذِ نـسبي اسـت يـا عـدم      4شوند كه به موجب ماده   مي
نفـوذ نـسبي يـا عـدم     مقصود از عدم«: دارددر توضيح مرقوم مي. نفوذ سنتيقابليت استناد، نه عدم  

ي طلب او لازم باشد معامله را رد قابليت استناد اين است كه بستانكار فقط تا حدي كه براي استيفا
 طلـب  –گيرنده باقي باشـد كه مال در ملكيت انتقال در صورتي –كند و از عين مال مورد انتقال      مي

گيرنده باقي نباشد، چنانچه تلف شده يـا بـه          هرگاه عين در ملكيت انتقال    . نمايدخود را استيفاء مي   
گيرنده طلب خود را وصول  از ساير اموال انتقالتواندشخص ديگري انتقال يافته باشد، بستانكار مي

بنابراين اگر بخشي از مورد معامله براي استيفاي طلب بستانكار كافي نباشد، بـستانكار فقـط                . كند
» .ماندگيرنده باقي ميكند و بخش ديگر مال در ملكيت انتقال      معامله را نسبت به آن بخش رد مي       

  )153همان، (
 ابتدائاً اصل نفوذ معاملات به قصد فرار از ديـن  را پذيرفتنـد ولـي           اشاره شد كه دكتر صفايي    

 4نفوذ و بعد هم در توضيح مـاده          در مورد معاملات تبرعّي، حكم به عدم       65مĤلاً با استناد به ماده      
هاي مالي و در حدود شرايط و قيود مندرج در آن ماده قانوني، قائـل  قانون نحوه اجراي محكوميت  

بينيم اصل اولي مورد قبـول ايـشان        ولي مي . استناد معامله در برابر طلبكاران شدند     به عدم قابليت    
و ماده . م. ق65ماده (شود؛ چون دايره شمول استثناء جداً مخدوش مي) صحت اين قبيل معاملات(
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هاي قانوني كه در موارد خـاص       هاي مالي و همچنين ديگر مقرره      قانون نحوه اجراي محكوميت    4
  .تر از خود اصل شده و پذيرش چنين اصلي را مخدوش نموده استگسترده) اجراستقابل

 قـانون نحـوه اجـراي    4از ماده . م. سابق ق 218 دكتر شهيدي معتقد است كه برخلاف ماده        
 غيرنافذ است يـا قابـل فـسخ    4آيد كه معاملات مذكور در ماده هاي مالي به دست نمي  محكوميت

كند كه مقررات مشابه بـا مـاده        ايشان خاطرنشان مي  ) 377،  تتشكيل قراردادها و تعهدا   شهيدي،(
توان با مفـاد    طور پراكنده در قانون مدني وجود دارد، ليكن اين مقررات را هرگز نمي             سابق به  218
 سابق يكسان دانست يا از مجموع آنها حكم مساوي با اين ماده را استنباط كرد و مسلمّ             218ماده  

تـوان  يستم حقوقي ايران و فقه اماميه و استقراء را نيز در حقوق نمي            است كه قياس و تشبيه در س      
فيـه  ايشان معتقدند چند مقرره قانوني كه در موضوع مانحن     . مبناي استنباط احكام حقوقي قرار داد     

اي نيست كه بتوان آن را موردي از استقراء قرار داد؛ زيـرا مقـررات مزبـور كـه          وجود دارد به اندازه   
الاجرا و احكام و بعـضي مـوارد خـاص           و ديون و تعهدات مالي ناشي از اسناد لازم         مربوط به وقف  

كـه از حيـث نـوع معاملـه، طـرف معاملـه،       . م. ق218ديگر است، نسبت به موارد مـذكور در مـاده    
دهـد، بلكـه   مشخصات معامله و جهات ديگر تفاوت داشت، نه تنها اكثريت موارد را تـشكيل نمـي            

دادن حكم از اين موارد جزئي متفـاوت حتـي از مـوارد             ي است كه تسريّ   بسيار جزئي است و بديه    
شود كه ارزش استقراء هم نيست، بلكه از مصاديق تمثيل است كه در حقوق به آن قياس گفته مي           

  )378-379همان،  (.علمي و حقوقي ندارد
  
   نتيجه– 4

  :نتايج حاصل از پژوهش حاضر بدين شرح است
 از    كـه    اسـت    و حقوقي    فقهي   مهم   از موضوعات    يكي   فرار از دين    يزه قصد يا انگ     به  معامله -
  .  است  بحث  و محلّ  نيز مطرح  و امروزهمحلّ بحث و نزاع ميان فقها و حقوقدانان بودهديرباز 
   از فقهـاي     و برخـي     نيـست    ناشناخته   اسلامي فقه در     قصد فرار از دين      به   نفوذ معامله   عدم -
 در   را، لااقل  معامله گونه  اين  نفوذ يا بطلان  و عدم  كرده اشاره   آن ، به سني و  اماميه از  عم، ا اسلامي
 و   قصد فرار از دين  بودن نامشروع  لاضرر و  قاعده  به  خصوص اند و در اين ، پذيرفته  تبرعّي تصرفات
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   قاعـده    همـان    دليـل   سـد مهمتـرين   ر   نظـر مـي      بـه   اند كه   ، استناد كرده     دين   به   وفاي   وجوب  اصل
 و    بـوده  1307   سال   مصوب   كه   مدني   قانون   پيشين 218   ماده   گفت  توان   نمي  بنابراين.  لاضرراست
  .  است  در تضاد بوده  داشتند با حقوق اسلامي مشاركت   هم  وقت  از فقهاي  برخي  آن در تدوين
   انجـام    بـستانكاران    و اضـرار بـه       قصد فـرار از ديـن        به  بدهكار   كه   نفوذ معاملاتي    به  حكم -

   از اداي كنـد كـه    مـي   را تشويق ، بدهكاران  قاعده  اين .  سازگار نيست    اجتماعي  دهد، با مصلحت    مي
   باشند، اموال نداشته   آنان  اموال  به  دسترسي  بستانكاران كه اين  بگريزند و براي  خود با سوءنيت دين

  . كنند  ديگر منتقل  اشخاص خود را به
   از نظـر مـصلحت    و هـم   فقهـي   از لحـاظ  ، هـم  مـدني   قانون   پيشين 218   ماده   حذف  بنابراين

  .  ايراد است ، قابل اجتماعي
توان قائل به اين مطلب  حقوقي مي- النهايه با جمع نظرات و مواد موجود در نظام فقهي - 

و باتوجه به حكم مندرج در آن . م. ق65ن به استناد ماده شد كه معاملات تبرعّي و محاباتي مديو
درخصوص معاملات معوض به قصد فرار از اداي دين . عدم نفوذ يا عدم قابليت استناد خواهد بود

 قانون نحوه اجراي 4فقط با استناد به ماده . متأسفانه با عدم تصريح قانوني كمي تشتتّ وجود دارد
يت استناد توان معتقد به عدم قابلمي) جمع تمام شروط و قيود آنآن هم با (هاي مالي محكوميت

الذكر نباشد،  قانون فوق4كه جامع قيود ماده خصوص معاملات معوضولي اشكال اصلي در. شد
-اي به اين نوع معامله شده و نه در نصوص قانوني چيزي مينه در فقه چندان اشاره. كندبروز مي

شدن به رسد در اين نوع معاملات قائلبه نظر مي. نباط قرار گيردتوان يافت كه حداقل پايه است
تواند ضامن سلامت اقتصادي و بقاي حسن اعتماد صحت، بهتر و بيشتر ميعدم قابليت استناد و نه

  . مردم باشد
  

  :فهرست منابع
يع الفقهيـه،   ، چاپ در مجموعه سلسله اليناب     السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي    ابن ادريس، ابومنصور،     - 1

  .، چاپ اول ق1413، ، بيروت علي اصغر مرواريد، موسسه فقه الشيعه 
  .تا،بي، بيروت، دارالكتاب العلميه الفتاوي الكبري ابن تيميه، - 2
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  .تا،بي، بيروت، المكتبه الثقافيه القوانين الفقهيه ابن جزي، - 3
  .تا، بي، قم، انتشارات شريف رضيه المقتصدبدايه المجتهد و نهاياحمد،  ابن رشد، ابوالوليدمحمدبن- 4
، چـاپ در مجموعـه سلـسله        غنيه النزوع الي علمي الاصول و الفـروع        ابن زهره، حمزه بن علي،       - 5

  .تا، بيالينابيع الفقهيه
  . چاپ دومتا،بي،، بيروت، دارالفكر حاشيه رد المحتار علي الدر المختار ابن عابدين، - 6
  .تا بي،، بيروت، دارالفكر المغني في فقه الامام احمد بن حنبل بن احمد،  ابن قدامه، عبداالله- 7
  .تا بي،، بيروت، دارالجليلاعلام الموقعين ابن قيم، محمد بن ابي بكر بن سعد، - 8
  .تا بي،، تهران، مكتبه العلميه الاسلاميه تحرير الوسيله امام خميني، - 9

  . ق1312، چاپ سنگي، سلام في مسائل الحلال والحرامشعائر الا بارفروش، ملامحمدباقر، - 10
  .چاپ دوم.ق1405،،بيروت،دارالاضواءالطاهرهالعترهاحكامفيالناضرهالحدائقيوسف، بحراني،شيخ- 11
  .تا، بي، رياض ، مكتبه النصر الحديثهكشّاف القناع بهوتي، منصور بن يونس، - 12
، هاي مالي در حقوق موضـوعه ايـران       كوميتنگرشي بر نحوه اجراي مح     پزشكي، علي،    - 13

  . ش1380نشر ترفند، تهران، 
  .، چاپ هشتم ش1376، ،تهراندانشگنج،كتابخانهحقوقترمينولوژيلنگرودي، محمد جعفر،  جعفري- 14
  .،چاپ اولش1379گنج دانش،،انتشاراتمدنيقانونمحشايمجموعه، ـــــــــــــــــــــــــ - 15
  .تا بي،، بيروت، موسسه آل البيتشرح قواعد العلامهمفتاح الكرامه فيلي، سيدجواد، عام حسيني- 16
  .تا بي،، چاپ در مجموعه سلسله الينابيع الفقهيهالكافي في الفقه حلبي، ابوالصلاح، - 17
  .تا بي،، بيروت، دارالفكر الشرح الكبير مع حاشيه الدسوقي دردير، ابوالبركات سيدي احمد، - 18
  .، چاپ اول ش1370، ، تهران، انتشارات كيهان معامله به قصد فرار از دينخادم، بهرام،  درويش- 19
  .، چاپ اول1381، ، انتشارات مجد، تهرانهاي مالينحوه اجراي محكوميت رهگشا، اميرحسين، - 20
  .، چاپ اول ق1313،  ، مصرتبيين الحقائق زيلعي، فخرالدين، - 21
  .تا بي،، بيروت، دارالفكرمغني المحتاج الي معرفه الفاظ المنهاجيب،  شربيني، محمد خط- 22
  .، چاپ دوم ش1380، جلد اول، انتشارات مجد، تشكيل قراردادها و تعهدات شهيدي، مهدي، - 23
  .تا بي،، انتشارات شركه مكتبه احمد بن سعد بن بنهانالمهذب في فقه الامام الشافعي شيرازي، - 24
  .، چاپ اول1382، نشر ميزان، بهار 2لد، جقواعدعمومي قراردادها: حقوق مدنيين،  صفايي، حس- 25
  .تا بي،سلسله الينابيع الفقهيهدرمجموعه،چاپالشريعهبمصباحالشيعهاصباحالدين،  صهرشتي، نظام- 26
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  .تا بي،وت،بيرالعربي، دارالاحياءالتراثالشريعهتحصيل مسائلاليالشيعهوسايل عاملي، شيخ حر، - 27
، مكتبـه المرتـضويه لاحيـاء الآثـار          تذكره الفقهاء  علامه حلي، شيخ جمال الدين ابومنصور الحسن،         - 28

  .تا بي،، تهرانالجعفريه، بازار بين الحرمين، پاساژ مهتاش
، مجمـع  تبصره المتعلمـين فـي احكـام الـدين     ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 29
  .تا بي،سلاميهالذخائر الا
نـشريه دانـشكده حقـوق و    ، سوءاستفاده از حق يا تقصير در اجراي حـق      كاتوزيان، اميرناصر،    - 30

  .1358 ، اسفند 21، شماره علوم سياسي دانشگاه تهران
  . ش1378، انتشارات دادگستر، تهران، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، ـــــــــــــــــ - 31
  . ش1369، ، تهران ، چاپ بهنشرقواعد عمومي قراردادها، ـــــــــــــــــ - 32
  .، چاپ اول ق1393، ، قم ، چاپخانه مهر استوار تعليقه بر وسيله النجاه گلپايگاني، سيد محمدرضا، - 33
  .، چاپ اول ق1413، دارالقرآن الكريم، 2 لد، جهدايه العباد، ـــــــــــــــــــــــ - 34
  .تا بي،، المكتبه المرتضويهزبده البيان في احكام القرآن احمد،  محقق اردبيلي،- 34
شرايع الاسـلام فـي مـسائل الحـلال و       محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحـسن،           - 35
  .، چاپ سوم ق1403، ، تهران ، انتشارات استقلالالحرام
  .،  چاپ دوم م1977، ، بيروتملايين، درالعلم لل)ع(فقه الامام جعفر الصادق  مغنيه، محمد جواد، - 36
  .، چاپ ششمتا بي،، نجف اشرف،  المكتبه المرتضويهوسيله النجاهاصفهاني، سيد ابوالحسن،  موسوي– 37
  .تا بي،، بيروت، دارالحديث اللباب في شرح الكتاب ميداني، شيخ عبدالغني الغنيمي، - 38
 ،، تهران، دارالكتب الاسلاميهرايع الاسلامجواهر الكلام في شرح ش    نجفي، شيخ محمد حسن،      - 39

  .چاپ دوم ، ش1365
  . ق1294، چاپ سنگي، تهران، مشارق الاحكام نراقي، ملامحمد، - 40
  .تا بي،، چاپ در سلسله الينابيع الفقهيهجامع الشرايع هذلي، شيخ ابو زكريا، - 41
  .ق1340مطبعه حيدريه، نجف، اشرف، چاپ ، نجفرساله السؤال والجواب يزدي،سيدمحمدكاظم، - 42
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